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فرجام، درخت باربا 
در تالار حافظ ریشه گرفت

 رضا آشفته: آمدوشد هنرمندان به نام تئاتر معاصر  �
جهان، باعث اتفاقات خوشایندی در ایران خواهد شد 
و هر یک از این افراد صاحب سبک و عنوان می توانند 
بانی ریشه گرفتن بنیان های دقیق تئاتری در کشورمان 
شــوند. حضور یوجینــو باربا یکی از ایــن رویدادهای 
راستینی اســت که بانی تقویت تئاتر در هنرمندان ما 
خواهد شد.  سرانجام شامگاه شنبه ۱۶ بهمن نخستین 
اجرای نمایش «درخت» به کارگردانی یوجینو باربا، از 
بنام ترین کارگردانان حال حاضر جهان، در تهران اجرای 
عمومی اش را آغاز کــرد. در این نمایش ۵۰ دقیقه ای 
لوییس آلونزو، پرواتی باول، وایان باوا، کای بردهالت، 
روبرتــا کریری، النا فلوریز، دونالد کیت، کارولینا پیزارو، 
فوســتو پرو، ایبن ناجل راسموسن و جولیا وارلی بازی 
می کنند. درخت داســتانی از رشد و شکوفایی و مرگ 
اســت. راهبان درختی را در پاســخ به ناپدیدشــدن 
پرنــدگان کاشــته اند و افــرادی همچون یک ســرباز 
کوچک، جنگ سالاران، یک مادر خشمگین و دختر یک 
شــاعر که خواب پرواز با پــدرش را می بیند در اطراف 
آن زندگی می کنند. آنچه پرندگان از آسمان روی زمین 
می بینند. درخت میوه می دهد و پرندگان بازمی گردند 
اما... . «درخت تاریخ رشد و نمو می کند و می میرد. به 
دور آن، کودکان سرباز، دو راهب، جنگ سالاران، مادری 
خشمناک و دختر یک شاعر که رویای پرواز با پدرش را 

در سر می پروراند، به رقص درآمده اند».
درباره باربا

«باربــا»ی ایتالیایــی بنیان گــذار تئاتر«اودیــن» و 
مدرســه بین المللی تئاتر انسان شناســی است که هر 
دو در دانمــارک قرار دارند. یوجینــو باربا، کارگردان و 
نظریه پرداز ایتالیایی تئاتر، یکی از مهم ترین چهره های 
تئاتر معاصر جهان اســت که نامــش با اصطلاحاتی 
چــون تئاتــر تجربــی، تئاتــر آزمایشــگاهی و تئاتــر 
مردم شناختی گره خورده است. «باربا» ساکن دانمارک 
اســت و تاکنون افتخارات زیادی در این زمینه کســب 
کرده. او از چندین دانشــگاه  مــدرک دکترای افتخاری 
دریافت کرده و برنده جوایزی همچون جایزه آکادمی 
دانمارک، منتقدین تئاتر مکزیک، جایزه «دیگو فابری»، 
جایزه بین المللی «پیراندللو» و جایزه آکادمی هنرهای 

نمایشی هنگ کنگ شده است. 
درباره درخت

او دربــاره نمایش «درخت» که تا روز چهارشــنبه 
(۲۰ بهمن ) اجرا دارد، نوشته است: «چطور می توانیم 
قربانی کردن انسان را در تئاتر نشان دهیم؟ آیا اصلا باید 
این کار را بکنیم؟ برای اینکه اندوه و خشم خود را نشان 
دهیم؟ مردی با ســردی، مردی دیگر، زن یا کودکی را 
قربانی می کند. من می خواهم اجرائی داشته باشم که 
بــه این موقعیتی که هرروز در روزنامه ها با آن مواجه 
می شویم، بپردازد... تئاتر به ما اجازه می دهد از آنچه 
داریم و برایمان آشناست، به خاطر آنچه آرزو داریم و 
از دانســتنش غافلیم، بگذریم». نقطه شکل گیری این 
نمایش از چاپ مقاله ای در هفته نامه «اشپیپل» شروع 
شــد؛ در نوامبر ۲۰۱۳ یک آدم خوار و جنایتکار جنگی 
گفته بود که به رســتگاری و بخشش خداوند اعتقاد 
دارد.  او فردی بوده که با گروهی از کودکان، ارتشــی 
تشــکیل داده و جلو آنها یک انسان را قربانی کرده تا 
آنها را پیش از مبارزه آســیب ناپذیر کند. او خشونت را 
در قالب بازی در برابر آنها اعمال می کرده و در نتیجه 
کودکان هم بعد از مدتی همچون او دست به اعمال 
وحشتناک و غیرانسانی می زدند.  قتل عام سال ۱۹۹۵ 
سربرنیستای صربستان که بزرگ ترین قتل عام در اروپا 
پس از جنگ جهانی دوم لقب داده شــده، نیز از دیگر 
حوادث الهام بخش برای ســاخت ایــن نمایش بوده 
است.  دو راوی درباره شخصیت ها و اتفاق های قصه 
نظر می دهنــد: «در بیابانی در ســوریه دو راهب یک 
درخت گلابی می کارند تا پرندگانی که ناپدید شده اند 
را به برگشــت دعوت کنند، در نیجریه مادری زیر سایه 
درخت فراموشــی نشسته و ســر دخترش را در دامن 
گرفته، یک جنگ ســالار اروپایی قصد دارد انســانی را 
قربانی کند تا کودکانی که ارتشش را تشکیل می دهند، 
پیش از جنگ ایمن شــوند، دختری در اطراف درختی 
که پدرش در روز تولد او کاشــته، با عروســکش بازی 
و بــه این فکر می کنــد که پرنده ها زمیــن را از آن بالا 
چطور می بینند.  درخت تاریخ سرانجام زیر بار میوه ها 
قد خم می کند و لانه پرندگانی می شــود که بالای سر 
تماشاگران پرواز می کنند، اما اینها چه نوع پرنده هایی 
هســتند؟» نمایش درخت باربا از شــنبه ۱۶ بهمن تا 
چهارشــنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ هر شــب ساعت ۱۹:۳۰ 
در تالار حافظ اجرا می شــود و در هر اجرا میزبان ۹۸ 

تماشاگر خواهد بود. 

تماشاخانه

سال چهاردهم    شماره 2795 هنریکشنبه   17 بهمن 1395

بهناز شــیربانی: کاظم ملایی از جملــه کارگردان های 
فیلم اولی جشــنواره ســی وپنجم فیلم فجر اســت که 
فضای فیلمش کمی متفاوت تر از ســایر رقبایش است 
و لوون هفتوان نقش محوری فیلم ســینمایی «کوپال» 
را برعهده داشته؛ نقشی که برای او تجربه  ویژه ای بوده 
است. در حاشیه جشــنواره فجر با هفتوان گفت وگوی 

کوتاهی کردیم. 
  نحوه شناخته شــدن شما برای مخاطب سینما با  �

ایفای نقش در فیلم هایی بود که خارج از بدنه سینما 
ساخته شــد و جریان متفاوت تری داشــت و البته 
دراین میان چند تجربه بــازی در فیلم های طنز هم 
به این کارنامه اضافه شد، کوپال اما فیلمی است که 
بیشتر متکی به فرم است و بار اصلی داستان بر دوش 
شماست. برای پذیرش بازی در این فیلم، فیلم نامه 
نقش اساسی داشــت یا کار با کارگردانی که قرار بود 
تجربه اول فیلم بلندش را به شــیوه دیگری روایت 

کند؟ 
با کاظم مولایی، کارگردان این فیلم، آشنایی نداشتم، 
وقتی فیلم نامه را خواندم دیدم آن قدر دقیق و باوسواس 
نوشته شــده اســت که انگار تصاویر از قبل در ذهن او 
نقش بسته است، در فیلم نامه هم می شد دید که کاظم 
مولایی بیشتر به فرم فیلم فکر کرده است، اما قطعا برای 
من کارکــردن با کارگردانان جــوان خصوصا آنهایی که 
ساخت فیلم اول را تجربه می کنند جذاب است. کاظم 
مولایی هم در اولین تجربه سینمایی اش قصه ای نوشته 
بود که فرامرزی بود و ایــن قصه هرجایی می تواند رخ 
دهد و به مسائل عمیق تر و انسانی تر می پردازد و دست 
بازیگر را بازتر می گذارد و مجموعه این دلایل باعث شد 

تا علاقه مند شوم در این فیلم حضور داشته باشم. 
  ایفای نقشی که به انزوایی در زندگی اش می رسد  �

برای شــما تجربه جدیدی نیست، چه تحلیلی برای 
این نقش داشتید؟ 

کوپال در مقایســه با فیلم هایی کــه تابه حال بازی 
کرده ام این ویژگی را داشــت که شــخصیت از منفی به 
مثبت می رســد دقیقا برعکس فیلــم پرویز و این اتفاق 
برای من تازگی داشــت. نقاط تاریکــی در زندگی کوپال 
هست و به مرور این تحول را در شخصیت او می بینیم. 
اساسا هیچ وقت نقش را از بیرون نگاه نمی کنم و ترجیح 

می دهم در قالب شخصیت به آن برسم. 
  به هرحال قطعا ایده هایی برای نقش داشتید، تا  �

چه حد این تعامل بین شما و کاظم مولایی بود تا به 
ایده آل هایی که برای نقش داشتید نزدیک شوید؟ 

دوست داشــتم کارگردان بیشــتر با من کار می کرد، 
در روند ســاخت فیلم حس می کردم کارگردان بیشــتر 
وسوســه فرم دارد و بــا اینکه به شــخصیت کوپال در 
فیلم نامه پرداخته شده بود، اما دوست داشتم کارگردان 
با من به عنوان بازیگر برای خلق این شــخصیت کشتی 
بگیرد و به قول معروف چیزهای بیشــتری از درون من 
بیرون بکشــد. وقتی فیلم را دیدم حس کردم ۷۰ تا ۷۵  
درصد از چیزی که در فیلم نامــه خواندم اتفاق افتاد و 
شاید دوست داشتم بخش هایی از فیلم نامه که بهتر بود 
تأکید بیشتری روی آنها داشته باشم، در فیلم به آن زمان 
بیشــتری اختصاص داده می شــد و درعوض چیزهایی 
که می شــد از آنها زودتر گذشت را تأکید نکنیم و وقتی 
به عنوان مخاطب به فیلــم نگاه می کنم تصور می کنم 
تا حدی ملال آور شــده اســت و فکــر می کنم  ای کاش 
نکته هــای خوبی کــه در فیلم نامه بود، بیشــتر به آن 

پرداخته می شد و قطعا کشش داستان بیشتر می شد. این 
نکته به زمان فیلم خیلی ارتباط پیدا نمی کند؛ مقصودم 
نکته هایی اســت که در زمان معمول روایت یک فیلم 

می تواند از آن، فیلم جذاب تری خلق کند. 
امــا نکته های مثبــت کارگردانی کاظــم مولایی از 
نظر من این اســت که او نخواســت در نخســتین فیلم 
بلندش از الگوهای موفق موجود در ایران استفاده کند 
و مثلا با خــودش فکر کند فیلم ســازانی مثل فرهادی 
یا کیارســتمی چطور موفق شــدند و مسیر آنها را ادامه 
بدهد. کاظم مولایی فضای جدیدی خلق کرد و خواست 
تــا فرم جدیدی را تجربه کند و این نکته مثبتی برای یک 

کارگردان محسوب می شود. 
  قطعــا بســیاری منتظر حضور فیلــم هجوم در  �

جشنواره بودند و این فیلم یکی از تجربه های متفاوت 
شما در بازیگری است.

بله، به هرحال متأســفم که سیاست های گزینش یا 
ممیزی جشــنواره فیلم فجر به نوعی اســت که یکی از 
فیلم سازان جوان و موفق ســینمای ایران از این رقابت 
بازمی ماند، با اینکه حضورم در فیلم «هجوم» کم است 

و همان طور که همیشــه گفتــه ام، فرعی یا اصلی بودن 
نقش برایــم اهمیت ندارد، امــا در فیلم هجوم، نقش 
من کلیــدی اســت و در جریان روایت قصــه تأثیر گذار 
اســت و نقش مهمی است، برای همین پذیرفتم در این 
فیلم بازی کنم. هجوم برای من یکی از نقاط برجســته 
بازیگری ام اســت و قصه بســیار جذابی دارد، علاوه بر 
اینکه فضاســازی های خوب این فیلم بســیار تأثیر گذار 
است. متأســفم که امسال در جشــنواره فیلم فجر آثار 
فیلم ســازانی مثــل کیانوش عیاری یا شــهرام مکری و 
بسیاری دیگر که کارهای خوبی را ساخته اند نمی بینیم 
و این تأســف برانگیز اســت، اما قطعا فیلم سازانی مثل 
عیاری یا مکری سودای سیمرغ در سر ندارند، اما حاصل 
کار آنها بخشــی از تاریخ ســینمای ما را شکل می دهد 
و باید اجازه داد تا فیلم هایشــان دیده و از ســوی مردم 
قضاوت شود. فیلم هجوم در ادامه تجربه پیشین شهرام 
مکری، با ســکانس – پلان فیلمش را روایت کرده است 
با این تفاوت که قصه جذاب تری تعریف کرده اســت و 
به نوعی به وحدت زمانی، مکانی و قصه رســیده است 
و تــا حدی فضای تئاتری تــری دارد، به طوری که ۱۵ روز 
قبل از فیلم برداری تمرین های تئاتر داشــتیم و بعد وارد 

مرحله فیلم برداری شدیم. 
  سال گذشــته مدتی مشــغول کارگردانی تئاتر  �

بودید. قصد دارید بار دیگر نمایشــی را روی صحنه 
ببرید یا خیر؟ 

در تدارک کار جدیدی هســتم؛ پروژه ای که در کانادا 
مدتــی قبل روی صحنــه بردیم به اســم «یکی نبود» و 
درحال حاضر در تدارک اجرای دیگری از این کار هستیم، 
اما برای کار در ایران قطعا نمایشــی را براساس داستان 
الف بورخس روی صحنه می برم، امیدوار بودم که بتوانم 
پاییز ۹۶ آن را به اجرا ببرم که تصور می کنم به زمســتان 

سال بعد موکول شود و به دنبال انتخاب بازیگر هستم. 
  درحال حاضر مشــغول بــازی در فیلم خاصی  �

هستید؟ 
مدتی است مشغول بازی در فیلم «کار کثیف» آقای 
خســرو معصومی هســتم که بخش های بازی من در 
شــمال فیلم برداری شــد. نقش مکملی را در این فیلم 
ایفا کردم و امیدوارم این فیلم را سال آینده در جشنواره 

فیلم فجر ببینیم. 

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، 
بی ارزش، دیده نشده 
- = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= بد /  = متوسط
  =خوب /    = خیلی خوب/  
= عالی    

شــرق: در این صفحه فیلم های 
جشنواره را هر روز ارزشگـذاری 
مــی کنیم. جــدول ارزش گذاری 
روزانــه، بــه معنــای انتخــاب 
فیلم  «بدتریــن»  یــا  «بهتریــن» 
نیســت. آرا به صــورت روزانه و 
پس از گذشــت زمانــی کوتاه از 
ارزش گذاران  از  فیلــم  نمایــش 

گرفته می شود. 

نام منتقد
شاهرخ دولکو
کیوان کثیریان
سحر عصرآزاد

محمدرضا فهمیزى
حسین عیدى زاده
پوریا ذوالفقارى

صفر تا سکو
-

    
-
-
-

 -

خوب،بد،جلف
-
-
-

 

آذر
-
-
-

 

ماجراى نیمروز
-
-

  

 

پشت دیوار سکوت
-
-
-

-
-
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جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز ششم

گفت وگو  با  لوون هفتوان

کشتی گرفتن با  کارگردان

در پی اختلافات کارگردان  با تهیه کننده و بازیگر
دلجویی مهرجویی

 در حمایت از کیمیایی
شــرق: دامنــه اختلافــات مســعود کیمیایی با  �

همکارانش با حمایت ویژه داریوش مهرجویی، دیگر 
کارگردان صاحب ســبک ایرانی، همراه شــد که او با 
نوشتن نامه سرگشاده ای از این روزهای تلخ دلجویی 
کرد. «قاتل اهلی»، آخرین ساخته مسعود کیمیایی که 
با تمام انتقــادات و اختلافاتی که بین این کارگردان با 
تهیه کننده و پرویز پرستویی، بازیگر آن، مواجه شد، در 
جشنواره سی وپنجم فیلم فجر اکران و با اقبال عمومی 
روبه رو شد. پرویز پرستویی در اختلاف بین تهیه کننده و 
کارگردان فیلم قاتل اهلی، حق را به تهیه کننده فیلم 
داد. وی در یادداشت انتقادی خود خطاب به مسعود 
کیمیایی در روزنامه شــرق از مســعود کیمیایی بابت 
تغییر در نسخه تهیه کننده انتقاد کرد. گویا اختلاف نظر 
بین تهیه کننده و کارگردان با نامه نگاری و انتقاد پرویز 
پرستویی از مســعود کیمیایی موجبات دلخوری این 
فیلم ساز را فراهم کرد. پرستویی در بخشی از یادداشت 
خود نوشت: «تغییرات در فیلم نامه و مونتاژ به گونه ای 
که در خدمت آن دو، سه سکانس جدید باشند، صدمه 
اساسی به فیلم زده است. از اینکه از اعتماد و عشقی 
که به این پروژه داشــتم، سوءاستفاده شد، متأسفم و 
به دلیل احترام ویــژه ای که برای مخاطبان عزیز قائل 
هستم، خواستم پیش از نمایش فیلم به ایشان اعلام 
کرده باشم که این فیلم نامه ای نبود که قرار بود بازی 
کنم و در نتیجه این فیلم که می توانست اثر خوبی در 
کارنامه همه  ما ازجمله آقای کیمیایی باشد، ارزشش 
را به مســائل شخصی باخت و آن نشــد که با وجود 

«دیربودن» قرار بود، بشود!»
نامه مهرجویی

به همین دلیل مهرجویی هم بر آن شــده است که 
در این بلبشوی انتقادی پادرمیانی کند و حق معنوی 
فیلم ســاز را بر حق مادی تهیه کننده ارجح بشمارد و 
این گونــه بر اراده و تصمیم کارگردان قاتل اهلی برای 
نسخه نهایی فیلمش که باید در هرجایی اکران شود، 
صحــه بگذارد. داریوش مهرجویی با انتشــار نامه ای 
سرگشــاده از مســعود کیمیایی حمایت کــرد.  متن 
نامه داریــوش مهرجویی که در حمایت از مســعود 
کیمیایی نوشــته، به این شرح اســت: «مسعودجان 
این نامه را برای تو می نویســم تا شــاید مرهمی باشد 
بــر زخم هــای دل پرعطوفت و مهربان تــو.  برای تو 
برای خودم و بــرای آنهایی که این چنین بی حرمتی و 
بی عاطفگی نسبت به اســاتید و بزرگان جامعه خود 
بروز می دهند.  ما درواقع در حکم نردبانی هستیم که 
گاه دیگران یعنی طایفه بی سواد و بی تجربه از ما بالا 
می روند و بعد به جای قدردانی و تشــکر زهری بر ما 
می پاشــند و می گذرند. درددل تو را خوب می فهمم 
چون خود من نیز بارها گرفتار این موقعیت شــده ام...  
آدم هــای گربه صفت و بی وفا این روزها مدام در حال 
پنجه کشــیدن هســتند. درود بر تو ای مــرد بزرگ که 
این چنین با مهربانی و عطوفــت ذاتی خود در چنین 
مواردی پاسخگو می شوی... دریغ از این همه ناسپاسی 
و بی عاطفگی که گریبان این جامعه نابهنجار کنونی ما 
را فراگرفته است.  رفیق دیرینه من برو و همچنان بتاز 
و فیلم های باشکوهت را بساز و دلگیر نشو از این رسم 

زمانه ناخوشایند ما».
۸ دقیقه کوتاه شد

ایــن فیلم داســتان زندگــی حاج آقــا دکتر جلال 
ســروش اســت که نقش آن را پرویز پرســتویی بازی 
می کند. در نهایت ایــن نامه نگاری ها و اختلافات بین 
کارگردان و تهیه کننده و اظهارات پرســتویی منجر به 
ایجاد تغییراتی در نسخه نهایی این فیلم شد. درواقع با 
تدوین مجدد که مدت زمان فیلم را هشت دقیقه کوتاه 
کرده اســت، قاتل اهلی به نمایــش درمی آید. نصور 
لشکری قوچانی، تهیه کننده فیلم «قاتل اهلی»، اعلام 
کــرد که نمایش مردمی فیلم از پنجشــنبه، ۱۴ بهمن 
آغاز می شود، اما این فیلم که آخرین مراحل فنی خود 
را طی می کرد، به نخستین اکران خود در سینما اریکه 
ایرانیان نرســید و به جای آن فیلم ســینمایی «کارگر 
ساده نیازمندیم» ســاخته منوچهر هادی به نمایش 
درآمد.  قاتــل اهلی فیلمی در ژانر اجتماعی اســت 
به تهیه کنندگی منصور لشــکری قوچانی و بازیگرانی 
چون پرویز پرســتویی، پگاه آهنگرانی، پولاد کیمیایی، 
امیر جدیدی، پرویز پورحسینی، لعیا زنگنه، حمیدرضا 
آذرنگ، امیرحســین رســتمی، حمیدرضا افشار، رضا 
رشــیدپور، اکبر معززی، ســعید پیردوســت، شــراره 
دولت آبادی، هستی محمایی و کاترین اصلانی در آن 
بازی می کنند. لشکری قوچانی یکی از تفاهمات میان 
خود و کیمیایی را محتوای فیلم دانســت که قرار بود 
زنگ خطری برای اوضاع جامعه باشــد؛ زنگ خطری 
که اقشــار ضعیف در فشار و فساد اقشار بالاتر تحمل 
می کننــد. یکی از نکته های مهم این هشــدار نمایش 
عاملان اصلی فساد است که در طبقات مدیران میانی 
وجود دارند، اما مردم را تحریک می کنند تا مطالباتشان 
را از رأس هــرم بگیرند. این تهیه کننــده یکی دیگر از 
صحبت هایش بــا کیمیایی را برای فیلم نامه، معرفی 
افراد نفوذی دانست. قاتل اهلی روز جمعه، پانزدهم 
بهمن، ســاعت ۱۵:۳۰ در موزه ســینما برای اولین بار 

اکران و با اقبال تماشاگران مواجه شد.

زیر آسمان فیروزه اي

۱- خوب، بــد، جلف - پیمان قاســم خانی - اولین 
کارگردان  یک  فیلم بلند داستانی - بخش مسابقه: 
(مانــی حقیقــی) تحت فشــار تهیه کننــده مجبور 
می شــود از دو بازیگر معمولــی تلویزیونی (پژمان 
جمشیدی، سام درخشانی) در فیلمش استفاده کند. 
فیلم، پلیســی ا ســت اما این دو بازیگر تجربه ای در 
فیلم پلیســی ندارند. کارگردان آنها را به یک افســر 
آگاهی معرفی می کند تا آموزش ببینند اما ناخواسته 
درگیر یک ماجرای پلیســی می شــوند و خرابکاری 
می کنند. فیلم با آنکه در حوزه سینمای «عامه پسند 
قصه گوی کمیک» ســاخته شــده، ولی سطح آن در 
حد فیلم های کودک و نوجوان تنزل یافته و انتظاری 
کــه از آن می رفت را بــرآورده نمی کند به ویژه آنکه 
کارگردان خــودش فیلم نامه نویــس «مارمولک» و 
«ورود آقایــان ممنوع» هم بوده. این تجربه نشــان 
می دهد فیلم نامه نویس خــوب کمدی نویس الزاما 

کارگردان خوب کمدی ساز نیست. 
۲- آذر - محمــد حمــزه ای - اولیــن تجربــه بلند 
(نیکــی  زوجــی  مســابقه:  بخــش   - ســینمایی 
کریمــی، حمیدرضا آذرنگ) تصمیــم می گیرند یک 
پیتزافروشی تأســیس کنند. پولی را قرض می گیرند، 
اما پول به وســیله شــریک مرد به دلایلی از دست 
مــی رود و در یک دعوا، شــریک به دســت مرد به 
قتل می رســد و در زندان منتظــر قصاص می ماند. 
اما کســی رضایت نمی دهد. تا اینکــه مرد تصمیم 
می گیرد بــا گفتن مطلبی درباره زنــش، از خانواده 
مقتول رضایت بگیرد. اما با گفتن این مطلب، زنش 
برای همیشــه او را ترک می کند. فیلم یک ملودرام 
حادثــه ای معمولی ا ســت کــه در هیچ بخشــی 
(بازیگری، قصه، فیلم نامه، زیباشناسی روایت، فرم، 
تصویر و کارگردانی) حرفی برای گفتن ندارد. «آذر» 

یک «قصه گوی عامه پسند متوسط» است. 

۳- ماجــرای نیمروز - محمدحســین مهدویان - 
بخش مســابقه: فیلم ماجرای ترورهای مجاهدین 
خلق در دهه ۶۰ و سپس حمله به خانه تیمی سران 
آنها و کشته شــدن موسا خیابانی، از رهبران سازمان 
را روایت می کند.  «ماجرای نیمروز» یک «قصه گوی 
عامه پســند متوســط و ایدئولوژیک» اســت که بین 
مستند و داستانی سرگردان است.  مستند نیست زیرا 
برای اتفاقاتی که مطرح می کند، هیچ ســندی ارائه 
نمی کند.  داستانی هم نیست زیرا از طریق نوع زاویه 
دوربین و نوع میزانســن و دکوپاژ، قصد مستندنمایی 
دارد. بنابراین روایت فیلم «داســتانی شبه مســتند» 
اســت. در چنیــن فرمــی از روایت می تــوان القای 
مستندگونگی را به جای ارائه سند تاریخی، جایگزین 
کرد و این همان کاری  اســت کــه «ماجرای نیمروز» 
می کند. اما موضوع روایت (اتفاقات سیاســی دهه 
۶۰) موضوعی مهم و جدی ا ست که البته روایت آن 
نه با این فرم و نه با این نگرش، ممکن نیست. طرح 
آن موضوعات مهم تاریخی نیازمند این موارد است: 

- نگرش غیرایدئولوژیک
- اسناد مهم و معتبر تاریخی

- ترکیب درست مستند، داستانی 
- یــک قصــه محکم بــا ســاختاری قــوی و دقیقِ 
ســینمایی برای بیان حقایق تاریخی (و البته نه مثل 
فیلم ضعیف «امکان مینا»). فیلم «ماجرای نیمروز» 
فاقد همه آنهاســت. ایراد دیگر فیلم این اســت که 
انواع ماجراها و اتفاقات را در یک فیلم آورده اســت، 
در صورتی که هر اتفــاق خودش موضوع یک فیلم 
بلند اســت. به همیــن دلیل همه اتفاقــات، خیلی 
سریع شــروع می شود و سطحی هم خاتمه می یابد.  
و از همــه بدتــر اینکه، در این فیلــم هم مثل اغلب 
فیلم های سینمای سطحی عامه پســند، اتفاقات به 
جای آنکه نشــان داده و بازی شوند، فقط روخوانی 
و بیان شــفاهی می شــوند و همین مورد اســت که 
فیلــم «ماجــرای نیمروز» را در بســیاری مــوارد، از 
«اکت محور» بودن به «متن محور»بودن تبدیل می کند، 
یعنی همان «نمایش نامه خوانی» یا «فیلم نامه خوانی 

تصویربرداری شده». 

حیف از سینماى ایران
روزنگاشت جشنواره 

 محسن خیمه دوز

«ویلایی ها» فیلمی اســت که تــلاش می کند از 
زاویــه ای جدیــد وقایــع دوران دفاع مقــدس را به 
تصویر بکشــد، اما در پیچ وخم هــای فیلم نامه ای از 
تبدیل شدن به یک فیلم مهم و قابل قبول بازمی ماند. 
منیر قیدی که سابقه ای طولانی به عنوان منشی 
صحنه و دســتیار کارگردان در سینما دارد، نخستین 
فیلم خود را براساس فیلم نامه ای مشترک با ارسلان 
امیری ســاخته اســت؛ فیلمی دربــاره دوران دفاع 
مقدس که زاویه ای هوشــمندانه را بــرای پرداختن 
به ایــن دوران – کــه درباره آن فیلم های بســیاری 
ساخته شده – انتخاب کرده است؛ انتخاب سویه ای 
زنانه از جنگی مردانه که قرار اســت زاویه ای ناپیدا 
از دفاع مقــدس و قهرمانان پنهان آن؛ یعنی زنان را 
به تصویر بکشــد. این هوشــمندی یک امتیاز بالقوه 
به فیلم داده، چراکه نشــان می دهد فیلم ساز واجد 
دغدغه منــدی بــرای حرکــت در مســیری جدید و 
ســهیم کردن مخاطب در این تجربه اســت. حضور 
زنــان، مادران و فرزندانی که در یک شــهرک نزدیک 
به خط مقــدم، درصدد سهیم شــدن در تجربه مرگ 
و زندگی مردانشــان هستند، ایده ای مستند و واقعی 
است که به فیلم ســاز امکان داده تا یک فیلم زنانه 

درباره دفاع مقدس بسازد. 
اما ایــن فقط آغاز ماجراســت، چراکــه فیلم و 
فیلم نامه با کاســتی ها و علامت سؤال های بسیاری 
روبه رو است که منطق داستانی را سست و پیگیری 
درام را دچار مشکل می کند. تمرکز بر چند شخصیت 
زن که در زندگی دســته جمعی در تعامل با یکدیگر 
درام را پیش می برند تمهیدی کاربردی است که تنها 
کفایت آغاز داســتان را می کند، ولــی در ادامه فقط 
چند کاراکتر معدود مثل عزیز و عروســش و یک زن 
شــهید کمی بســط پیدا می کنند، اما بقیه حضوری 

تخت و عمق نیافته دارند. 

نکتــه دیگر درباره گره های داســتانی اســت که 
برای غافلگیری مخاطب و ایجاد پیچ های دراماتیک 
در فیلم نامه طراحی شــده که نه تنها غافلگیری در 
پی ندارنــد، بلکه مخاطــب کلا از فیلم نامه و فیلم 
جلو اســت. در چنین شرایطی شرح و بسط طولانی 
و احساســات زدگی که برای درگیرکــردن مخاطب 
وارد کار شــده، هــم ناکارآمد جلــوه می کند و هم 
سؤال برانگیز است، چراکه فیلم ساز خودش می داند 
چه داده ای در اختیار مخاطب گذاشته! به عنوان مثال 
وقتی در ابتدای فیلم کدی از رابطه عزیز با ســربازی 
مجروح در بیمارســتان داده می شود، چطور انتظار 
می رود در لحظه ای که پیک خبری مشــکوک درباره 
وضعیــت پســر عزیز در بیمارســتان به عروســش 
می دهــد، مخاطب هم مانند زن جوان دســتپاچه و 
نگران شــود؟! این چنین است که کلیت آن سکانس 
به اصطلاح پرتعلیق و پراضطرابی که جست وجوی 
زن در بیمارســتان و رسیدن به سالن معراج و دیدن 
عزیز در کنار یک جســد را به تصویر می کشد، اضافی 

و ناکارآمد و فرسایشی جلوه می کند! 
نکتــه دیگر اینکه بــه  نظر می آید بــرای حضور 
مــردان در این شــهرک زنــان نیز منطــق خاص و 
کاربردی مدنظر نبوده و معلوم نیســت به چه دلیل 
فقط شــوهر زنی که مســئول شهرک اســت؛ آقای 
خیــری با حضور صابر ابر بــه تصویر درمی آید، ولی 
مردان دیگر از این موقعیت محروم هستند؟ اگر قرار 
است این زن را به عنوان قهرمان اصلی فیلم در نظر 
بگیریــم، در این صورت نکات مغفول دیگری هم در 

فیلم خودنمایی می کند. 
«ویلایی ها» فیلمی اســت که به واسطه پرداختن 
به زاویه ای ناپیدا از دفاع مقدس می توانســت تبدیل 
بــه اثری تازه و جســورانه با نگاهی زنانه شــود که 
اتفاقا نیاز ســینمای دفاع مقدس در این مقطع برای 
احیــای دوباره اســت، اما با کاســتی های فراوان در 
ســویه های مختلف از تبدیل شدن به یک فیلم مهم 
بازمی ماند و تأثیرگذاری احتمالی آن بیش از هر چیز 
مدیون لحظه های حســی و تمهیدات تشــدیدکننده 

این حس وحال است.  

حیف که نشد
پنجره اي رو به جشنواره
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